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  تمدّن � بودندر اسلام» اساس«و » عیار«

حبيب االلهّٰ بابايى
*

  

  چكيده 

امور بـاطنى و ايمـانى در آن ك تمدن و از جمله تمدن اسلامى، بودن ي آيا ملاك دينى
؟ دهد به دست مى لاك دينى بودن آن رام ىر تمدنهابعاد ظاهری و دينى يا تمدن است 

ظـاهری دينـى آغـاز امـور مدعای اين مقاله آن است كه تمدن اسلامى از نقطه اسلام و 
اساس (رسد  باطنى دينى به كمال مىامور و در نقطه ايمان و ) عيار تمدن اسلامى(شود  مى

عنوان  بـه) شهادتين تا عمـل بـه مناسـك دينـىبه زبان آوردن از (اسلام ). تمدن اسلامى
كميـت و   با بيشـترين(س ترين مقيا  گستردهتواند امت اسلامى را در  ين معيار مىتر آسان

، ولى تمرين اسلام در كنار هم گردآورد )كمترين كيفيت در نظام مناسبات انسانى بسا چه
كند و  و التزام به ظواهر دينى زمينه را برای رشد و تعميق امور باطنى و ايمانى هموار مى

بيشترين كيفيت بـا كميتـى (رساند  مانان را به اوج كمال دينى مىكم برخى از مسل دست
و هم در نقطه آغاز اسلامى و دينى، هم در ظاهر هرچند ). كمتر در نظام مناسبات انسانى

بودن تمدن در سطح كلان خواهد بود، اسلامِ تهى از ايمان با اسلام  پايان، ملاكِ اسلامى
و در تنظـيم مناسـبات  خواهند بودمتفاوت  ژرفاو از ايمان به لحاظ سطح، قلمرو  برآمده

  . خواهد بودتأثيرگذارتر از ايمان بسيار  خاستهبر انسانى هم نقش اسلامِ 

   ها واژه كليد

  .اخوت انسانى و تمدن، اسلام، ايمان، غيب
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  مقدمه 

آن تمدن است يا اينكه به  های اسلامى و آموزه اهروبودن تمدن به شريعت، ظ مىآيا اسلا
ــات و  ــت، باطني ــانطريق ــور ايم ــدن  ام ــى در آن تم ــتگى دارددين ــريعت و بس ــر ش ؟ اگ

و گسـترش يابـد نفاق در آن جامعۀ دينـى بسا  چه ،ظاهرگرايى در يك تمدن محور باشد
، امكـان شـود تأكيـدايمـان بـر اگـر  ، ولـىببـازد ر پرتو ظواهر دينـى رنـگ ايمان دينى د

و فضای تكفيـر  شود مىمحدودتر  نيزداران  شده و قلمرو دين دشوار ايمانىامور سنجش 
باشـد، موضـوع محـوری  ىتمـدنهـر اگر اسلام و ابعاد ظاهری ديـن، در . گيرد مىرونق 
حداكثری به لحاظ كمّى و حداقلى به لحاظ كيفى خواهيم داشت و اگر ايمـان  ای جامعه

حـداقلى بـه لحـاظ كمّـى و حـداكثری بـه  ای جامعهدينى در اين تمدن اصل قرار گيرد، 
د اصـل و توانـ مىاز ايـن دو مـورد  يـك  مكـدا حـال،. خواهد آمد به وجودلحاظ كيفى 

د معيار و ملاك توان مى از آن دو يك كداممدن قرار گيرد و تيك   مىاساس هويت اسلا
  تمدن باشد؟  بودن در تشخيص اسلامى

يـك از  يـن دو و نگـاه مسـتقل بـه هـرتفكيـك ا معنای بـهطرح پرسش دوگانه،  البته
هـا در توزيـع و  ى، تبيـين اولويتگـانگنيسـت، بلكـه منظـور از ايـن دو» اسلام«و » ايمان«

ايمـان و «بـر دو امـر  تأكيـداز سوی ديگر، . بندی نيازها و علوم معطوف به آنهاست طبقه
م و ايمـان و متقابـل اسـلا تـأثيرن ايـن دو و ايـمدر اين پرسش، برای تبيين ارتباط » اسلام

طـور  همين. سـتبندی فرهنگ و تمدن اسـلامى ا برآيند عمرانى و تمدنى آن در صورت
بدان معنا نيست كه تمـامى » اسلام«و » ايمان«نظام و پرسش از  بودن مراد از عيار اسلامى

در اين پرسش خلاصه كرد و آن را پرسشى تمام و  توان مىدينى يك تمدن را  های جنبه
جهـت بر يـك  تأكيديك تمدن دانست، بلكه مراد  بودن تبيين اسلامى پاسخى كامل در

  . تمدن دينى و اسلامى است ی بسيارها جهتمهم از 
 گـاه آننخست لازم است مفهـوم تمـدن تحليـل شـود و  ،ها پرسشبرای پاسخ به اين 

نسبت ميان اسلام و يا ايمان با تمدن روشن گردد و پيامـدهای عمرانـى و تمـدنى در هـر 
  .دام روشن گرددك
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  مفهوم تمدن

 دريافـت تـوان مىو فلسـفه  شناسى، تاريخ، الهيات ن در جامعهتمد های تعريفبا توجه به 
ای نرم اسـت كـه از هـويتى انسـانى، جمعـى،  بلكه پديده ،كه تمدن نه يك پديد� سخت

   .باشد مى های زير ويژگىو دارای  استفكری و اخلاقى برخوردار 
ديگـر واحــدهای  تــرين واحـد اجتمـاعى اسـت كــه بـر چيـدهتـرين و پي تمـدن بزرگ

گــذارد  آنهــا تــأثير مى بــر و انداختــه ســايه... اجتمــاعى ماننــد فرهنــگ، ملــت، دولــت و
ين واحـد تـر بزرگوقتـى سـخن از . ):Mazlish, 2001 298؛124: 1382؛ نصـر، 48: 1382هـانتينگتون، (

رافياسـت، بلكـه بزرگـى در منظور نـه بزرگـى در عـرض و جغ ،آيد مىاجتماعى به ميان 
همــه بــر بتوانــد كــه  ای گونه به ؛قلمــروِ ارتبــاطى و دامنــۀ نفــوذ در شــبكه اجتمــاعى اســت

همـه آنهـا  نهـاده و بـرر يأثتـترين گستره در همان جامعـه  اجتماعى در كلان های ساحت
وسـيع نيسـت و هـر  يىهـر تمـدنى بـه لحـاظ جغرافيـا ضرورت به بنابراين،. اثرگذار باشد

در  گسـتردگىنـه  ردآنچه در يك تمدن اهميـت دا. باشد مىيك امپراتوری ن نيزتمدنى 
هرچنـد ممكـن . سـتها تمدنبـه ديگـر جوامـع و  »قابليت توسعه و تسرّی«جغرافيا، بلكه 

آنچـه كـه يـك تمـدن را  ، ولىاست يك تمدن به لحاظ جغرافيايى بسيار كوچك باشد
به لحاظ تمدنى در چشم ديگرانـى كـه در آن تمـدن زنـدگى  بخشد و آن را رسميت مى

، قابليت الگوسازی و تسـری الگوهـای زيسـتى و نظـام مناسـبات سازد مىمعتبر  كنند مىن
  .انسانىِ آن جامعه به ديگر جوامع است

و بـه طـور  هـا فرهنگهـا، اديـان،  بر تكثر گـروه تأكيدعنصر ديگر در ماهيت تمدن، 
در يك تمدن سخن از يك فرد، يك ملت، يك زبان و . ستكلى واحدهای اجتماعى ا

يك  ياهرچند ممكن است يك آيين . حتى يك آيين امری دور از ذهن و واقعيت است
ی مختلـف، ها انسـانهمـواره در هـر تمـدنى  ولـىفرهنگ در يـك تمـدن غالـب باشـد، 

يـك  های متنوعى وجـود دارنـد و هـر ی گوناگون و خواستهها زبانی متعدد، ها فرهنگ
ن، كـاركرد تمـدن ايجـاد ارتبـاطى ايـماين  در. )35: 1380صدری، ( كنند مىسهم تمدنى ايفا 

بندی يك تمدن معقـول، انسـانى و اخلاقـى  برای صورت» همه«انسانى و عادلانه در ميان 
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سـان تمـدن  بدين 1).بـه غايـت عـدالت دستيابىتمدن بر پايۀ عدالت يا تمدن برای (است 
كـه  نيستتكنولوژی  ياچارچوب نظام سياسى محدود شود  كه در نيستيك حكومت 

 ها انسـانميان  مناسبات و تعاملات نوعدر ابزار پيشرفته زندگى محصور ماند، بلكه تمدن 
ترين سطوح اجتماعى است كه در اشكال مختلف و نهادهای مختلف اجتمـاعى  در كلان

، بلكه تعاملات و مناسـباتى را شود مىطور تمدن هر تعاملى را شامل ن همين. يابد مىنمود 
. )62-52و  40-34: 1418اشفيتسـر، (باشـد  داشـتهانسـانى و اخلاقـى  كـه ماهيـت گيرد در بر مى

بـرهمين . در آن ديده شود  بودن انسانىتمدن يك پديده انسانى است و بايد هويت  اساساً 
  .تمدن استتمدن ملاك و معيار ارزيابى تمدن از غير  بودن اخلاقىاساس، انسانى و 

ای انباشته از عناصر مختلف اجتمـاعى، فرهنگـى و سياسـى  از سوی ديگر، تمدن مجموعه
در حقيقت هر تمدنى همواره بـر . سيستم كلان اجتماعى است ا، بلكه تمدن يك نظام ينيست

شود و هويتى واحد، همسـو  اساس يك منطق عقلانى و معطوف به يك غايت كلان بافته مى
پيوسـته، هـم در تـأمين  هـم ايـن نظـام بـه. )Koneczny: 1962: 161-168(آورد  مـى پديـدو هماهنگ 

كنـد و هـم در ايسـتادگى در برابـر  عمـل مى  نيازهای كلان معنوی و مادی بـه طـور سيسـتمى
  .يابد كاركرد مى  تنيده های كلان اجتماعى به طور درهم ديگربودها، شرور و رفع كاستى

گرفـت كـه تمـدن يـك مفهـوم مشـكك اسـت نـه  توان نتيجه مى گذشتبراساس آنچه 
بـر ) های احتمـالى در آينـده و چـه تمـدن پيشـينهای تـاريخى  چه تمـدن(ها  متواطى، و تمدن

ــوان  ها را مى ای كــه برخــى از تمــدن گونــه به ؛شــوند هــای فــوق ســنجيده مى اســاس ملاك ت
بنـدی  قلى طبقـهدانست و برخى از آنها را تنها يك تمدن معمـولى يـا تمـدنى حـدا» تر تمدنى«

انـد و براسـاس اقتضـائات زمـانى و  زمانى های پديـدهها  نكته ديگر اينكـه همـواره تمـدن. كرد
گيرنـد و برخـى ديگـر بـه حاشـيه  های تمدنى در متن و مركز قـرار مـى مكانى، برخى از سازه

» مقاومـت«گاهى بر اساس شرايط جبری، هويت يك تمدن را بايد بر اساس عنصـر . روند مى
                                                         

سازد، نه افراد، بلكه واحدهای مختلف اجتماعى هستند و اگر فردی نيز بتوانـد تـأثيری در  آنچه كه تمدن را مى. 1
بنـابراين، . باشـد» امـت«ردی در حد يك شك نه فردی عادی، بلكه بايد ف فرايند تمدنى داشته باشد، آن فرد بى
شدن تربيت كرد و نظام آموزشى و پرورشى در جامعه نيز بايد برای  »امت«برای ساخت تمدن بايد افراد را برای 

  .ريزی كند تربيت چنين نسلى برنامه
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اولويـت نخسـت تمـدن را  ،هـا ف و تأسيس كرد و به موجـب فزونـى دشـمنان و غيريتتعري
گاهى نيز وضـعيت زمانـه و بحـران معنـا و فقـر روحـى و  .ها قرار داد مقاومت در برابر غيريت

گـاه كـه  قـرار دهـد و آن» معنويـت«كنـد كـه تمـدن نقطـه مركـزی خـود را  روانى اقتضـا مى
ـاغوُت فـُرْ كْ ي فمََنْ « :شرور را كم كند ای توانست با مقاومت خود، جامعه س كپـس هـر: »باِلط

هـای انسـانى را نهادينـه  و در درون خـود نيـز اخـلاق و ارزش ) 256: بقره(فر ورزد كبه طاغوت 
و بـر اسـاس يـك مركزيـت بخشـد  ) 256: بقـره(» باِاللهّٰ  يؤْمنِْ « :تواند به عقيده ، اين جامعه مىسازد

  1.تمدنى فراگير دست زندايمان مشترك به ساخت 
 آيد كه نظام مناسبات انسانى در سـطح تمـدن را چگونـه و بـر اكنون اين پرسش پيش مى

 واهرتوان دينى و اسـلامى كـرد و بـدان تمـدنى اسـلامى اطـلاق كـرد؟ آيـا ظـ چه اساسى مى
 و ايمـان امور بـاطنىبخشد يا اينكه  ين مناسبات در سطوح كلان تعين مىه ااسلامى است كه ب

هـای  آموزهاگـر . كنـد مىمتصـف بـودن  دينى است كه نظام مناسـبات را بـه دينـى و اسـلامى
تـوان از نفـاق در تمـدن اسـلامى  ظـاهری مـلاك و معيـار باشـند، چگونـه مىامور اسلامى و 

 گونـهبودن تمـدن باشـند، چ و معيار اسـلامى بنداگر امور ايمانى مركزيت يا و جلوگيری كرد
پاسخ به اين پرسش، لازم است اسلام و ايمـان را از  ه منظورتوان از تكفير دوری جست؟ ب مى

  . را تحليل كرد هركدامتمدنى  هم تفكيك كرده و پيامدهای اجتماعى و

  اسلام و ايمان

يابد، ولى اسلام امری ظاهری است كه در  تحقق مى  ايمان حالتى است كه در قلب آدمى
بدون ايمان تصـور كـرد، ولـى تصـوير   توان اسلامى مى. كند پيدا مىتبلور   جوارح آدمى

در حقيقت اسلامِ در جوارح، ابعاد جـوانحى و قلبـى را  2.ايمان بدون اسلام ممكن نيست
                                                         

حاشـيه و  تأكيد بر يك عنصر مركزی، به معنای رد و نفى ديگر عناصر تمدنى نيست، بلكـه مهـم تعيـين مـتن و. 1
 . اصول و فروع يك تمدن در يك برهۀ زمانى و موقعيتّ مكانى است

پرسيدم كـه آيـا ميـان  7از امام صادق: سماعه بن مهران گويد. های بسياری آمده است اين توضيح در روايت. ٢
حضرت  .آيا مثلش را برايت بيان كنم؟ عرض كردم خيلى مشتاقم كه بدانم: ايمان و اسلام تفاوتى هست؟ فرمود

؛ گاهى شخص در حرم هست، اما )محل أمن(مثل ايمان به اسلام، همانند خانۀ كعبه است نسبت به حرم : فرمود
گونه گاهى انسان مسلمان هست،  همين. در خانۀ كعبه نيست، ولى كسى نيست كه در كعبه باشد و در حرم نباشد

 ). 410-409: 1377ودی، شاهر(اما مؤمن نيست، ولى مؤمن نخواهد بود اگر مسلمان نباشد 
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ها و رفتارهای جوارحى مانند اقرار بـه زبـان  شود ولى ايمان در جوانح، ساحت شامل نمى
هـا، ايمـان  در برخـى روايت ،بـا ايـن همـه. گيـرد برمى دينـى را در های يضهو عمل به فر

 یديگـر یهـا در روايت. كار رفته اسـته معنای عام كه شامل مسلمان و مؤمن باشد، ب به
بـاطنى و قلبـى انسـان معطـوف های  جنبـهمعنای خاص به كار رفته و تنهـا بـه  ايمان بهنيز 

عرفـت قلبـى و ايمـان م«كـه  9به نقل از پيامبر اكـرم 7روايت امام على. گرديده است
نـاظر به ايمان بـه مفهـوم عـام  ،)32 :5، ج 1403مجلسى، (» اذعان زبانى و عمل جوارحى است

  : باشد معنای خاص معطوف مى نيز به ايمان به 7امام صادق حديثاست و 
پرسيدم كه آيا اسلام و ايمان از يكديگر جدا  7از امام صادق: گويد مىسماعه 
جا شريك اسلام است، ولى اسلام شريك ايمـان  ايمان همه«: امام فرمود. هستند
اسلام شـهادت بـه يگـانگى «: فرمود. را برای من شرح دهيد دو آنگفتم  .»نيست

ها محفوظ و نكاح و ارث  آن خون وسيلۀ بهاست و 9خدا و تصديق رسول خدا
ايمان، هدايت معنوی و عقيد� . اند و همه مسلمانان در ظاهر چنين ودش مىجاری 

ايمان بـه . ايمان يك درجه برتر از اسلام است. قلبى به اسلام و عمل به آن است
ظاهر با اسلام شريك است، ولى در باطن با آن شريك نيست؛ اگر چـه در بيـان 

  .)7ح  :118 ،1417بحرانى، (شوند  مىو شرح با هم جمع 
اسـلام «و يـا تعبيـر » اسـلام ملحـوق بـه ايمـان«و » اسلام مسبوق به ايمان«تعبير  بسا چه

گاه  ،باشد كه در آن ها روايتبتواند توضيحى بر اين دو دسته از » اسلام معنا«و » صورت
. اند شـدهمقتضيات اسـلام و ايمـان از يكـديگر جـدا شـده و گـاه همگـى ايمـان قلمـداد 

در مرحلـه (و ايمـان خـاص ) در مرحلـه ظـاهری و اسـلام(عـام ايمان  توان مىطور  همين
را تفكيـك كــرده و نتيجـه گرفـت كـه رابطــۀ منطقـى ميـان دو وصــف ) بـاطنى و ايمـان

 چنـين نيسـت كـه هـر؛ يعنـى رابطۀ عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت» مؤمن«و » مسلمان«
بـه ام، عـ معنـای  بـه ؛ يعنـى مـؤمنان مسـلمان هسـتندمؤمنباشد، ولى همه  مؤمنمسلمانى 

 مـؤمنخـاص،  معنـای  بـه مـؤمنخـاص نخواهـد بـود، ولـى هـر  معنای بهضرورت مؤمن 
  .)133-132: 1380ديوانى، (عام نيز خواهد بود  معنای به

اند ناظر بـه همـين مراتبـى  آنچه برخى از مفسران و بزرگان دربار� مراتب اسلام گفته
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. انجامـد های بعـدی مى شود و به ايمان در گام مى آغازاست كه از اسلام در گام نخست 
 مـرمرتبه اول از اسلام پـذيرفتن ظـواهر ا: بر شمرده استبرای اسلام مراتبى  ;علامه طباطبايى

 اعتقادیدر درون وجود هرچند  ويداينكه زبان شهادتين گ ؛شارع مقدس استهای  و نهى
ا قلُْ لـَمْ تؤُْمنِـُوا وَ لقالتَِ الأْعَْرابُ «آيه شريفۀ . به آن نداشته باشد  :»نْ قوُلـُوا أَسْـلمَْناكِـآمَن

اسلام : ديين بگويكد، ليا اوردهيمان نيا«: ، بگو»ميمان آورديا«: نان گفتندينش هيباد] از ىبرخ[
مرتبه دوم از اسلام لازمه ايمان . معطوف به همين مرتبه از اسلام است )14:حجرات(آورديم 

ذينَ « اتى مانندبه اول اسلام قرار دارد؛ آيقلبى است كه در مقابل مرت  انوُاكوَ  بĤِياتنِا آمَنوُا ال
ذينَ  أَيهَا يا« ؛)69 :زخرف( م بودنديمان آورده و تسليات ما ايه به آك ىسانكهمان : » مُسْلمِين  ال

لمِْ  فىِ ادْخُلوُا آمَنوُا ةكَ  السخـدا[بـه اطاعـت  ىد، همگـيـا مان آوردهيه اك ىسانك یا: »اف [
مَا« ؛)208 :بقره( دييدرآ ذينَ  المُْؤْمنِوُنَ  إِن ِ  آمَنوُا ال  بأَِمْوالهِِمْ  وَجاهَدُوا يرْتابوُا لمَْ  ثمُ  رَسُولهِِ  وَ  باِاللهّٰ

ِ  سَبيلِ   فى وَأَنفْسُِهِمْ  ِ  االلهّٰ ادِقوُن هُمُ  كَ أُولئ ه به خـدا و كاند  ىسانكقت، مؤمنان يدر حق: » الص
انـد؛  ردهكـاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهـاد ين كش] گريد[ده و يامبر او گرويپ
ذينَ  أَيهَا يا«و  )15 :حجرات(ردارند ك ه راستكند ا نانيا   هَلْ  آمَنوُا ال   مْ كُ تنُجْي تجِارَةٍ   ىعَل مْ كُ أَدُل

ه شما را كم يراه نما ىتجارتا شما را بر يد، آيا مان آوردهيه اك ىسانك یا: » أَليم عَذابٍ  منِْ 
مرتبـه سـوم از . اسـتنـاظر به اين مرحله از اسلام  )10:صف( رهاند؟ ىم كدردنا ىاز عذاب

مرتبـۀ دوم انـس  گاه كه نفس آدمى بـا ايمـان در آن. اسلام لازمه مرتبه دوم ايمانى است
. دنشـو قوای بهيمى و سبعى رام نفـس مى همچونگرفت، ديگر قوای منافى با آن ايمان، 

  وَ  فَلا«: درباره اين مرتبه از اسلام خداوند فرموده است   يؤْمنِوُنَ  لا كَ رَب   كَ مُـوك يحَ  ىحَت
ا حَرَجاً  أَنفْسُِهِمْ   فى يجدُِوا لا ثمُ  بيَنهَُمْ  شَجَرَ  فيما ِمُوا قَضَيتَ  ممن يچنـ ىولـ: »تسَْـليما وَيسَـل

ان آنان يه تو را در مورد آنچه مكآورند، مگر آن ىمان نميه اكردگارت قسََم ست، به پروين
شـان احسـاس يها در دل یا ردهكـه كـ ىمكه اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حيما

مرتبه چهـارم از اسـلام . )65 :نساء( م فرود آورندياملاً سرِ تسلكنند و كن] ديو ترد[ ىناراحت
چون انسانى كه در مرتبۀ قبلى بود، حال او  ؛سوم از ايمان استهمان مرحله  هو لازم مداپي

مولای مالكش است كه پيوسته مشـغول  ابربر در برابر پروردگارش حال عبد مملوك در
نا«آيۀ شريفه . عبوديت است يتنِـا وَمنِْ  كَ لَ  مُسْلمَِينِ  وَاجْعَلنْا رَب ُـةً  ذر وَأَرِنـا كَ لـَ مُسْـلمَِةً  أُم 
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  عَليَنا وَتبُْ  ناكَ مَناسِ  ابُ  أَنتَْ  كَ إِن و حيم الت خود قرار ده ]  فرمان[م يپروردگارا، ما را تسل: » الر
ما را به ما نشـان ده و بـر مـا  ىني؛ و آداب د]د آريپد[بردار خود  فرمان ىو از نسل ما، امت

باشد معطوف لام تواند به اين مرتبه از اس مى ،)128: بقره(  ر مهربانيپذ توبه يىه توك یببخشا
  .)457-454: 1، ج 1374طباطبايى، (

  عيار در تمدن اسلامى مثابه بهاسلام 

در مـورد ظـواهر  تنهاو  گيرد در نظر مىاساساً حيات دنيوی حياتى است كه تنها ظاهر را 
 هسـتند وامـور بـاطنى همـواره پنهـان از ديـدگان آدمـى  ولـىتواند به داوری بنشيند،  مى

اسِ  وَمنَِ «ذيل آيه  زمينه درعلامه طباطبايى در اين . توان دربار� آن داوری كرد نمى  مَنْ  الن
 ُ نيْا الحَْياةِ  فىِ قوَْلهُُ   كَ يعجْبِ وَيشْهِدُ  الد  َ ان مردم يو از م: » الخِْصام أَلدَ  وَهُوَ  قَلبْهِِ   فى ما  ىعَل االلهّٰ

دارد و خدا را بر آنچه در  ىا به تعجّب واما سخنش تو رين دنيا ىه در زندگكاست  ىسك
  : گويد مى )204: بقره(  ن دشمنان استيتر ه او سختكرد و حال آنيگ ىدل دارد گواه م

انسان تا زمـانى كـه بسـتگى  .اما باطن و سريره در زير پرده و پشت حجاب نهان است
تواند حقايق پشـت پـرده را ببينـد و درك كنـد، مگـر  و تعلق به حيات دنيا دارد، نمى

مـين مناسـبت ه امر باطن را كشف كند و به زاينكه از طريق تفكر در آثار مختصری ا
ُ وَ «: است كه دنبالش فرموده َ عَلي اين اسـت معنای مجموع كلام  .»قلَبْهِِ  ىما فِ  ىشْهِدُ االلهّٰ

كنند كه افـرادی  گويند، طوری وانمود مى كه بعضى از مردم كه وقتى با تو سخن مى
كننـد و بـه صـلاح خلـق عنايـت دارنـد و  ند، جانـب حـق را رعايـت مىا پرسـت حق

نـد و ا ترين مردم نسـبت بـه حق كه دشمن حالى خواهند، در پيشرفت دين و امت را مى
  .)143: 2، ج 1374 طباطبايى،(ديدتر است ش یشان با حق از هر دشمن ديگر دشمنى

اعم از ظواهر فقهى و رفتارهای اخلاقى و (ظواهر و آداب شرعى و شريعتى  شك بى
ويژه احكـام اجتمـاعى اسـلام، مناسـبات ه اسلام و ب. باطنى دارند مدهایاپي) اعمال صالح

آنجـا . شـدبخ انسانى را هم در ظاهر و هم در باطن، در دو سطح خرد و كلان سـامان مى
بـه صـورت جمعـى انجـام  ،)مناسك دينى تنها نه(كه مناسك دينى و اعمال ظاهری دين 

هـای  بلكه كمتـرين ايمانيابد،  مىروابط انسانى در شكل و صورت ترقى  تنها نه، شود مى
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يابد،  مىتقويت شده و رشد  اند، انى كه مشغول مناسكمؤمنفردی در مشاركت جمعى با 
انى حضـور نداشـته باشـند و هـيچ ايمـانى در ورای مؤمن ،آنجا كه در ميان مسلمانان ولى

آداب و ظواهر اسلامى كسب دادن اسلامى نباشد و قصد مسلمانان از انجام ظواهر همين 
منظـور  بودن مسـلمانای باشـد كـه در جامعـه مسـلمانان بـرای  ای مـالى و حقـوقىهامتياز

نخواهد آمد، بلكـه بـه لحـاظ سـلوكى  پديدی در ايمان چنين تزايد تنها نه، است گرديده
ـالمِينَ  يزيـدُ  لا« :خواهـد آمـد بـه وجـود  خسـارت) در مقياس فردی و اجتماعى( الظ  إِلا 

در چنـين وضـعيتى اظهـار مسـلمانى، . )82 :اسـراء(د يافزا ىان نميستمگران را جز ز :»خَساراً 
، ولـى در ارتقـای وجـودی و كنـد مىأمين تـرا   مىهرچند امنيت اجتماعى و صـلح عمـو

، در شـود مىمعنوی افراد و جامعه اثری نخواهد داشت و بلكـه موجـب نفـاق در جامعـه 
 نظامى را در درون و بيرون يها تناقضو  كردههماهنگى اجتماعى و تمدنى اختلال ايجاد 

  .گردد ب مىبساجتماعى 
سـتيزی امـروز  در وضعيت اسلام) مزيت دنيوی داشته باشد كه مىاسلا(چنين اسلامى 

هـايى كـه  در حكومتولـى دهـد،  مىزد� شرق كمتـر رخ  در دنيای غرب و جهان غرب
 دسـتورهایبه گفتن شهادتين، بلكه به التزام عملى و علنى بـه  تنها نه هابودن در آن مسلمان

و چنـين التـزام علنـى و حـداكثری مناسـك دينـى در مـلأ عـام اسـت دادن  دينى و انجام
طبع چنين آسيبى ه ، بشود مىهای سياسى  اجتماعى و موقعيت یاهعمومى، موجب امتياز

   .دهد تزايد در نفاق و ريا رخ  بسا چهو به جای تزايد ايمانى،  كند مىبروز 
، هرچند كه خلوصى درآن اسـلام نباشـد، ظاهریاسلامِ صِرف بر  تأكيد ستگفتنى ا

 مىامنيت اجتماعى در پرتو ظواهر دينى و اسلا اولاً،دارد كه درآن  رويه و صورت مثبتى
حداكثرِ مردم با حداقلِ ظواهر دينى در جامعه اسلامى پذيرفته شـده شود؛ يعنى  مىمين أت 

يـك مسـلمان برخـوردار  یاهـو از امتياز شـود مىشان به رسـميت شـناخته بودن مسلمانو 
كسـانى كـه باورشـان نيز اوری به دين ندارند و كه بمنافقان هم از سوی ديگر، . شوند مى

امـری كـه بسـيار فراگيـر (اسلام اظهـار شـد� آنهاسـت كمتر از  بسياری اسلامى ها آموزه
هـای  ، مزيتمـؤمندر جامعه اسلامى و در زيست با مسـلمانان يابند تا  ، فرصتى مى)است

  . باورشان به حقايق دينى بيشتر شود تدريج بهايمان را دريابند و 
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زمانى ممكن خواهد بود كه حداكثر جامعـه و يـا  تمثب های گونه جنبه اينهمه،  با اين
 هـای منـافقِ  حاكم بر آن جامعه، ايمانى باشد كه در سايۀ همين جوّ ايمـانى، اقليت فضای

اگر جامعه  ، ولىشان تأمل كنند و راه درست را برگزينند راهه بودن مسلمان بتوانند در بى
نيز به را شان نبينند و آنها  ای در زيست ايمانى ان فايدهمؤمنكه  گرايدچنان به ظاهرگرايى  

بـرای منـافق و  لازم را چنين اسـلامى كـاركرد شك بى، بكشاندظاهرسازی و حتى نفاق 
صـه اجتمـاع ظـاهر خواهـد عرزودی خـود را در  خواهد داشت و باطن نفاق بـهنمسلمان 

  . ب خواهد شدسبفراوانى را در سطح كلان اجتماعى  های و منازعه ها تناقضساخت و 
در فـرض وجـود امـور ايمـانى  ،سان، با اعمال اخلاقـى و دينـى و اسـلام حـداكثری بدين

توان تمدنى را سـاخت و مناسـبات انسـانى را جهـت داد و بلكـه امـور ايمـانى را  حداقلى، مى
شـود و كمتـرين  حقوقى تبديل  یاهزاسلامى علنى به امتياظواهر فزونى بخشيد، ولى آنجا كه 

مسلمانان مـؤمن  ،از دين ممكن گردد  های حداكثری پايۀ ملاك های اجتماعى بر برخورداری
كشـند و  ا دسـت مىهـكشـانند و از ايـن امتياز خود را به حاشـيه مى ،كه از ريا و سمعه بيزارند
ای  گـاه در چنـين جامعـه نآ. انـد نپذيرفتهقلـب در گيرند كه اسـلام را  جای آنها را كسانى مى

مناسـبات گيرنـد و بـه همـين سـبب،  در متن قرار مىداری و ايمان در حاشيه و نفاق و ريا  دين
  .گرايد مىانسانى به هرج و مرج 

شـود كـه  در جامعه اسلامى زمانى ممكن مى» تكفير«و » نفاق«اين اساس، عبور از  بر
كـه هـر ميـزان بـه  1.شـوند ت شـناخته دينى به رسـمي یها بيشترين افراد با كمترين ملاك

هـای اجتمـاعى،  برخورداریاندازه كـه هر به شود و  بودن بيشتر  اصل مسلمان یها ملاك
تفتيش امـور نيز به هر ميزان كه خورد و  پيوند ) ظاهری(ن بودن سياسى و دنيوی به مسلما

 یهـا اساسـاً توسـعه ملاك. شود گردد، امكان بروز و ظهور نفاق بيشتر مى تر جدرونى راي
قلمرو مسلمانان و  شدن تر گرفتن در عيار اسلامى، به طور طبيعى به تنگ مسلمانى و سخت

                                                         
ايمان بـه : پرسيدم ايمان چيست؟ امام پاسخ مرا با دو كلمه بيان كرد و فرمود 7از امام صادق: گويد ابوبصير مى. 1

گفتم پس اسلام چيست؟ آن را نيـز در دو كلمـه بيـان . خداوند يعنى اينكه در هيچ كاری خدا را معصيت نكنى
مجلسـى، (اش مانند مـا باشـد  های ما را انجام دهد و ذبيحه ت يد و عبادهر كس شهادت ما را بگو: كرد و فرمود

  ). 336: 1، ج 1403
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های اجتماعى  برخورداری اندازهانجامد و از سوی ديگر، هر  آنها مى شمارمحدوديت در 
های دينـى و  های مـادی جـای خواسـته ر شود، وسوسهبودن بيشت مسلمان دليلو دنيوی به 

هـر . انجامـد به تكفيـر بيشـتر مى ،اينكه تفتيش بيشتر در عمل افزون بر. گيرد معنوی را مى
شود و در  در مسلمانى ديگران تفتيش شود، عناصر غيرايمانى بيشتری مكشوف مى اندازه

  . يابد مىتری گاه حكم به كفر و بى ايمانى رواج بيش پى آن بدبينى و آن
كند كه در وضعيت اسلامِ ظـاهری، تلاشـى  از نفاق در جامعه اسلامى اقتضا مى گذر

حداكثری در دستگاه پرورشى جامعه برای ساخت ايمان و تعميق امور ايمانى انجام يابد، 
در فراينـد . قـرار گيرنـد گيری بـودن مـورد محاسـبه و انـدازه بدون آنكـه ايمـان و مـؤمن

هـای  ها و تلاش توان منابع ايمانى را در اختيار عمـوم قـرار داد، اسـتدلال سازی، مى ايمان
ــای معقــول در دل ــى را در جهــت ايجــاد باوره ــردم ســامان داد و بــرای  علم هــای م

ــين . ريزی كــرد ســازیِ ايمــانى و انجــام مراســم شــورانگيز ايمــانى برنامــه فرهنگ در چن
فت، ولـى در ايـن عرصـه، كسـى از وضعيتى، ايمان معقول در ميان مردم رواج خواهد يا

كمبـود ايمـان  های دنيايى به سـبب منصبايمان ديگران تفتيش نخواهد كرد و كسى در 
) بـدون ظـواهر اسـلامى(مجازات و محروم نخواهد شد و برخـورداری از ايمـان صـرف 

  . امتيازی نخواهد بود
ذينَ  أَيهَا يا«جالب اينكه در آيۀ    فـَامْتحَِنوُهُنَ  مُهـاجرِاتٍ  المُْؤْمنِـاتُ  مُ كُ جاءَ  إِذا آمَنوُا ال

 ُ ْ  ىإِلَ  ترَْجعِوُهُن  فَلا مُؤْمنِاتٍ  عَلمِْتمُُوهُن  فإَِنْ  بإِيمانهِِن  أَعْلمَُ  االلهّٰ مان يه اك ىسانك یا: »فاركُ ال
مـان آنـان يخدا به ا. دييازمايند، آنان را بيمان مهاجر، نزد شما آيد، چون زنان با ايا آورده

افران كـ یشـان را بـه سـويگـر ايد، ديـص داديمان تشـخيپس اگر آنان را باا. اتر استدان
موجـب  ، برخـى زنـان تنهـا بـهرود سخن مـىكه از امتحان ايمان  ،)10 :ممتحنـه(د يبازنگردان

 اند ، مـؤمن ناميـده شـدهشـوندايمانشـان امتحـان از از اينكـه  پـيشهم   تظاهر به ايمان آن
نگاه به ظـواهر است، عنوان امتحان ايمانى مطرح شده  آنچه به و )249: 19، ج 1417طباطبايى، (

ُ «تعبيـر . افاده علم و اطمينان كنـد بوده است تا ...قسم و ،دينى و اسلامى مانند شهادت االلهّٰ
آن  كه در امتحان ايمان نيز، علم عـادی و اطمينـان بـه شاره داردبه همين نكته ا» مانهِِن يأَعْلمَُ بإِِ 



42  
  

  

 

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 

ار
شم

 ،
8

0
، 

ن
تا

س
زم

 
13

94
  

  . نيست و خداوند خود عالم به حقايق امور استنيازی و به يقين به حقيقت  1تكافى اس
بخواهد برای آن هم مـلاك تعيـين كنـد  وكند  ايمان را ارزيابى كسى نبايد اين اساس،  بر

شده بخواهد بر كفر يا ايمـان كسـى شـهادت بدهـد و حكمـى را  بر اساس ملاك تعيينهم و 
شـدنِ يـك تمـدن،  بودن و اسلامى امعه امروزی برای اسـلامىدر ج. به اجرا گذارد باره آندر

فقهـى و نـه  یهـا بودن را بـا تأكيـد بـر ملاك مسـلمانهـای  ملاكره مسـلمانان و ياولاً بايد دا
 ؛)بودن و بيشـترين تعـداد مسـلمان ترين معيار مسـلمان با كمترين و ساده(كلامى، گسترش داد 

هـای اجتمـاعى  ماعى اسـلام در سـاخت سـامانۀ نظاممشتركات اسلامى را در احكام اجت ،ثانياً 
آنكه بخواهيم ايمان را ملاك تمدن اسلامى قرار دهـيم، بايـد بـر رشـد  ثالثاً بى ؛محور قرار داد

 بـه سـوید تـا از نفـاق دورتـر شـد و كـرريزی  ايمانى در جامعه تأكيد كرد و برای آن برنامـه
از سان حل مسئله نفاق در اسـلام،  بدين. جستراهى ايمانى امور اسلامى و تعميق امور توسعۀ 

ارزيـابى ايمـان نيـز  .بودن اسـت توسعۀ قلمرو مسلماناز سوی ديگر با شدن و  با مؤمنيك سو 
  .برقرار استن اين دو نسبتى دوسويه ايمتنها با معيارهای اسلامى و ظاهری شدنى است و 

  )تمدن ايمانى(اساس و غايت  مثابه بهايمان 

بودنِ تمـدن نيسـت، ولـى ايمـان جمعـى در سـطوح  ملاك و ميزان اسلامىهرچند ايمان 
                                                         

امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج، ولا رغبه عن ارض الى ارض، ولا التماس دنيا، : قال ابن عباس«. 1
ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا وما خرجت  9وما خرجت الا حبا اللهّٰ ولرسوله فاستحلفها رسول االلهّٰ 

زوجها مهرها وما انفق عليهـا ولـم يردهـا  9الا رغبه فى الاسلام فحلفت بااللهّٰ الذی لا اله الا هو فاعطى رسول االلهّٰ 
امتحان زنان نامبرده اين بود كه سوگند بخورند كه بيرون آمدنشان از دار الكفر : »عليه فتزوجها عمر بن الخطاب

اند، نه اينكه از شوهرشان قهـر كـرده باشـند، و يـا مـثلاً از  فقط به خاطر محبتى بوده كه به خدا و رسولش داشته
آمده، و يا در مكه در مضـيقه مـالى قـرار  آمده و از فلان سرزمين خوششان مى زندگى در فلان محل بدشان مى

و يا در مدينه عشق مـردی از مسـلمانان را در دل اند در مدينه زندگى بهتری به دست آورند،  اند و خواسته داشته
شان در بيرون آمدن عشق به اسلام بوده باشـد و سـوگند را بـه ايـن عبـارت يـاد  اند، بلكه تنها و تنها انگيزه داشته
. »ام به خدايى كه به جز او هيچ معبودی نيست، من جز به خاطر علاقه به اسلام از شهر خود بيرون نيامـده«: كنند
ای را كه او از شوهر كـافر خـود گرفتـه  مهريه 9دختر حارث اسلميه اين سوگند را خورد و رسول خدا سبيعه

مخارجى هم كه برای او كرده بود داد و خود او را به وی رد نكرد و عمر بن خطاب با وی . بود، به شوهرش داد
 ). 253: 19، ج 1417طباطبايى، (ازدواج كرد 
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بـرای تمـدن  )»ما لاجله وما اليه الحركه الحضاريه«(به معنای تنها غايت  كلان اجتماعى نه
 راســتایو در  1اســتشــدن نيــز بـالاتر از اســلام  اسـلامى اســت، بلكــه در فراينـد تمــدنى

بـه بيـان ديگـر، . دهد شدن را تشكيل مى دنىشدن و تم های فرايند جمعى شدن پايه تمدنى
هـم اسـاس مناسـبات انسـانى اسـت و : ايمان دارای دو كاركرد در فراينـد تمـدنى اسـت

كـه اسـت يابـد و هـم غـايتى بـرای تمـدن اسـلامى  مناسبات انسانى بدون آن سامان نمى
هـای  در آموزه. دهـد مناسـك و شـعائر اسـلامى بـه منظـور تحصـيل و تعميـق آن رخ مى

ضرورت گذر به مرحلۀ ايمـانى وجود دارند كه بر متعددی  یها آيات و روايتسلامى، ا
  2.كنند مىو باطنى تأكيد 

، )ای هـم در ظـاهر نداشـته باشـد هرچند نشـانه(ايمان به شكل فردی و جمعى وجود 
كـه  ای گونه بهر ايجاد مناسبات انسانى و اخلاقى در ميان مردم دارد، مى دكاركردهای مه

امـور گفت پايۀ دينى يـك تمـدن، روح دينـى و هويـت اسـلامىِ آن در وجـود  توان مى
جمعى، اجتماعى و تمدنى، زمانى  امور ايمانىوجود . اجتماعى در آن تمدن است ايمانى

كه بتوان اصالتى را برای جامعه و تمدن قايـل شـد و آن را بـه لحـاظ  يابد مىبيشتر توجيه 
سـان، هرچنــد معيـار در شــناخت  بدين. نظـر گرفــت فلسـفى وجــودی مسـتقل از فــرد در

های ظـاهری  شـناختن اسـلاميت جامعـه و فرهنـگ، نمادهـا و نشـانه رسميت مسلمانى و به
. دكمترين مناسبات دنيوی و انسانى را ايجاد كـر توان مىاست، ولى با اسلامِ صِرف، تنها 

مدن، فرايندی درونى، يك ت گيری شكلتعميق و تكميل مناسبات انسانى در  ،توسعه البته
فرايند قلبى و باطنى اگر هم قابليـت سـنجش را نداشـته . طلبد باطنى، قلبى و روحى را مى

در پرورش فردی و اجتماعى را دارد و نبايد آن را در ساخت و  ريزی برنامهقابليت ، باشد
به يك امـر معنـوی و  دستيابىدرست است كه امكان . تأسيس يك تمدن ناچيز انگاشت

                                                         
: إن الاسلام أفضل من الايمان؟ فقـال: ا افضل الايمان أو الاسلام؟ فإن من قبلنا يقولونايهم: 7قلت لابى عبدااللهّٰ «. 1

  ). 9، ح 118: 5، ج 1417بحرانى، (» الايمان أرفع من الاسلام
وا أَنْ  البْرِ  ليَسَْ «مانند . 2 ِ  آمَنَ  مَنْ  البْرِ  وَلكِن  وَالمَْغرِْبِ  المَْشْرِقِ  قِبلََ  وُجُوهَكمُْ  توَُل ِ ب  وَالكِْتابِ  وَالمَْلائكِةَِ  الآْخِرِ  وَاليْوَْمِ  االلهّٰ

بيِين مغرب بگردانيد، بلكه نيكى آن است كـه ] يا[نيكوكاری آن نيست كه روی خود را به سوی مشرق و : »وَالن
 ).177: بقره(»  و پيامبران ايمان آوَرَد]  آسمانى[كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب 
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بـا تمـرين  ولـى ،)يا اينكه در وضـعيت مـدرن دشـوار شـده اسـت(رك دشوار است مشت
اگـر . اسلامى دست يافتامور به تعميق مناسبات انسانى و به توسعه  توان مىورزی  ايمان

مسـلمان  عنوان بـهای از مردم  اسلامى كه در آن طيف گستردهامور كمترين  بتوان در دلِ 
 تـدريج بهرا در رفتارهـای اجتمـاعى گسـترش داد،  ىهای مشترك ، ايمانشوند مىشناخته 

  . تر خواهد شد عميقجامعه ترين سطوح  مناسبات انسانى حتى در كلان
نقش ايمان در ساخت تمدن اسلامى در ايـن نكتـه نهفتـه اسـت كـه ايمـان مناسـبات 

مناسـبات  ،در حقيقـت 1.كنـد مىتقويـت ) تمـدن معنای بـهبا توجـه (اخلاقى و انسانى را 
ايمـان بـه حقيقـت مشـترك، . اسـت و ديگـری برآمده از نحوه نگرش ميان خـود نىانسا

ورزی به امر  ، بلكه خود ايمانكند مىمشتركات قلبى را ميان من و ديگری بيشتری  تنها نه
های فردی را كمتر كرده و منِ علوی نهفته در آنها را كـه  های سفلى در من متعالى منيت

فـرد در  شـود مى امـر سـببهمـين  .كنـد مىتقويـت  سـتها انسانحقيقتى مشـترك بـين 
تـر عمـل كنـد و  گرايش به ديگری و ايجاد روابـط انسـانى و اخلاقـى بـا ديگـران آسـان

  . يابد مىاساس تمدن بر همين مناسبات شكل . ديگری را همواره بر خود مقدم بدارد
كـارگزاران تمـدنى اخوت ايمانى را ميان  توضيح اينكه ايمان در اين مرحله نوعى از

كه ايـن بـرادری هـم در وضـعيت اسـلامى و هـم در وضـعيت انسـانى  آورد مى به وجود
در وضعيت انسانى بر اساس مشتركات فطری و انسانى، نوعى از اخـوت . شود مىحاصل 

اخــوت انســانى و  افــزون بــرو در وضــعيت اســلامى و ظــاهری،  آيــد پديــد مىحــداقلى 
و در  دهـد دسـت مىی در ظواهر رفتاری و اعتقـادی مشتركات انسانى، مشتركات جديد

شـد�  امـا در اخـوت ايمـانى كـه شـكوفا ،آيد مى به وجودنتيجه اخوت ميانى و حدوسط 
 آيـد مى پديدبيشترين مشتركات انسانى، اسلامى و ايمانى  ،اخوت انسانى و اسلامى است

  .)1391بابايى، : نك( شود مىو در مناسبات انسانى راهگشا و اثرگذار 
  

                                                         
  .762-761: 23، ج 1385مطهری، : نك ،اره نسبت ميان ايمان و اخلاقدرب. 1
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ايمان و تمدن گفته شد، شايد بتوان معنای آيـه ذيـل را درسـت  بارهبراساس آنچه در
  : فرمايد متعال در سوره توبه مى وندخدا .فهم كرد

ِ شاهدِينَ عَلكانَ للِمُْشْرِ كما  ْ   ىينَ أَنْ يعمُْرُوا مَساجدَِ االلهّٰ حَبطَِـتْ  كَ فرِْ أوُلئـِكُ أَنفْسُِهِمْ باِل
ِ وَاليْـوْمِ الآْخِـرِ وَأَقـامَ  .وَفىِ النارِ هُمْ خالدُِونَ أَعْمالهُُمْ  ِ مَنْ آمَنَ باِاللهّٰ ما يعمُْرُ مَساجدَِ االلهّٰ إنِ

لاةَ وَآتـَ ىالص  فعَسَـكـالز َ أَ  .ونـُوا مِـنَ المُْهْتـَدينَ كُ أَنْ ي كَ أوُلئـِ  ىاةَ وَلـَمْ يخْـشَ إلاِ االلهّٰ
ِ وَاليْـوْمِ الآْخِـرِ وَجاهَـدَ فـىكَ ارَةَ المَْسْجدِِ الحَْرامِ جَعلَتْمُْ سِقايةَ الحْاج وَعمِ   مَنْ آمَنَ باِاللهّٰ

المِينَ  لا يهْدِی القْوَْمَ الظ ُ ِ وَااللهّٰ ِ لا يسْتوَُونَ عنِدَْ االلهّٰ   )19- 17: توبه(سَبيلِ االلهّٰ
فـر خـويش كه بـه كـ ىننـد، در حـالكه مساجد خدا را آبـاد كان را نرسد كمشر

 .دانـ ه اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانكد ان آنان. دهند ىمشهادت 
 ،ه به خدا و روز بازپسين ايمـان آوردهكنند ك ىآباد م ىسانكمساجد خدا را تنها 

ه اينـان از كپس اميد است  .اند ات داده و جز از خدا نترسيدهكز ،نماز برپا داشته
ردن مسجد الحرام را همانند كحاجيان و آبادساختن  آيا سيراب .يافتگان باشند راه

ه بـه خـدا و روز بازپسـين ايمـان آورده و در راه خـدا كـايد  پنداشته ىسك] ارك[
سان نيستند و خدا بيـدادگران را هـدايت كنزد خدا ي] نه، اين دو[ند؟ ك ىجهاد م

  .ردكنخواهد 

اخوت ايمانى

حداكثری در كيفيت(
)و حداقلى در كميت

اخوت اسلامى

حد وسط در كميت و (
)كيفيت

اخوت انسانى

حداكثری در كميت (
)و حداقلى در كيفيت
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اجد معهـود مسـ ها منظور اين آيهمسجد است، ولى روشن است كه  بارهاين آيات در
كه است مناسك دينى نيست، بلكه بر اساس معنای لغوی مسجد دادن برای عبادت و انجام 

مردم در  توحيدی كه ، هر جامعه)204: 3تا، ج  ابن منظور، بى( »كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد«
. آن به عبادت خداوند مشغول باشند، هرچند كه آنجا محل تجارت باشـد، مسـجد اسـت

زمين برای من  :»وطهوراً  جعل لى الارض مسجداً «: اند فرموده 9پيامبر اكرم ،برهمين مبنا
تواند به  سان تمدن دينى نيز مى بدين. )57: 1414طوسى، ( مسجد و پاكيزه قرار داده شده است

  . آن نيز ايمان به خدا را لازم داشته باشد آبادانىلحاظ لغوی مسجد تلقى شود و 
 كند را طرح مىدر مقام انشا، اين پرسش  چهدر مقام توصيف باشد گفته چه  پيشآيۀ 
 از سویكردن مسجد تنها  آبادعمارت نيست، بلكه  به دست كافرانمسجد  آبادانىكه چرا 

؟ انفرامؤمنان آباد كنند و نه كمسجد را چرا بايد اينكه يا  .شود مى شمردهمؤمنان عمارت 
كند؟  ؟ ايمان چگونه آبادانى درست مىان چيستماساساً نسبت ميان عمران و عمارت با اي

ها بايد گفت اولاً، تمدن يا مسجدی كه قرار است در آن حركت به  در پاسخ به اين پرسش
به خدا ساخته  به دست غيرمؤمنانتواند  ، نمىشودعبادت  ر آنسمت خدا باشد و خداوند د

. است» سازنده«و » سازه«ان مي» مناسبت« نبودشود  آنچه اين عدم امكان را موجب مى. شود
غيرمؤمنـان . سازند كه با خود آنها مناسبتى داشـته باشـد همواره آفريدگاران چيزی را مى

توانند امری غيرايمانى ايجاد  گونه كه مؤمنان نمى همان ،توانند يك امر ايمانى بسازند نمى
مسجد ايمانى ندارند، سازند و به پروردگار  تنها كسانى كه مسجد را مى رو، نه از اين. كنند

، بلكـه نيسـتندعمران مسجد به ياد دنيا هستند نيز در راستای  هابلكه كسانى كه در مسجد
  . برند ن مىايمدنيا از ياد آبادانى آن را با 

  در مناسبات انسانى » غيب«

متعلـق  اسلام،اگر در . بندی تمدن، متعلق ايمان است نكته مهم در نقش ايمان در صورت
گاه اين پرسش پيش خواهد آمد  فرشتگان و معاد است، آن ،ايمان امر غيبى همچون خدا

كنــد و نقــش غيــب در  كــه ايمــان افــراد بــه غيــب چــه كمكــى بــه مناســبات انســانى مى
  ؟ بندی اين مناسبات چيست صورت
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ی بودن عوالمى از هستى برا در پاسخ به پرسش فوق بايد گفت اولاً، ريشۀ غيب و پنهان
شود  ب مىسبها، شدت و قوّت وجودیِ آن عوالم و ضعف وجودیِ انسان است كه  انسان

تناسب معرفتى ميان عالم و معلوم و عارف و معروف ايجاد نشود و آدمى نتواند نسبت به 
و سپس ايمان به آنها باعث  ها شناخت اين عالم ،ثانياً  ؛آن عوالم برتر شناخت حاصل كند

شود و فرد مؤمن در  مى) متعلق ايمان(به  م و معلوم و مؤمن و مؤمنٌ اتحاد وجودی ميان عال
تر و شديدتر از خود، به لحـاظ  اتحاد با عالمى مافوق عالم ماده و پيوند با امری قوی پرتو

و از منِ مادی و محدود خود به يك منِ معنوی و غيرمحدود تقرب  يابد مىوجودی ارتقا 
و ارتقای وجودی و ) اش بين مؤمن و متعلق ايمانى(نى چنين وحدت ايما پرتو در. يابد مى

به كنار  ،های مادی و سِفلى كه همواره عامل تنازع و تضاد هستند »من«شخصيتىِ مؤمنان، 
درپى  .)64: 1393بابايى، ( يابد مىو منِ علوی، جمعى و مشترك ميان مؤمنان مركزيت  رود مى

يابد و هر فردی، ديگری را همچون  مىچنين وحدت و انسجامى، مناسبات انسانى سامان 
كند و هر آنچه  برای ديگری هم پسند مى ،پسندد بيند و هرآنچه كه برای خود مى خود مى

 1؛دانـد مى ناپسـندبرای ديگـران نيـز پسندد، آن را  نمى و شمارد كه برای خود مكروه مى
نى، در مثابــه يــك امــر وجــودی و مــرتبط بــا فــرد و شخصــيت ايمــا به» غيــب«ســان  بدين
   2.كند ثری ايفا مىؤگيری مناسبات انسانى و تمدنى نقش م شكل

                                                         
المؤمنون فى تبارهم وتراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى تداعى له سائره بالسـهر والحمـى؛ لا يكـون «. 1

ترجمـه شـود : »المؤمن مؤمنا ابدا حتى يكون لاخيه مثل الجسد اذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر عروقه
  ). 274، 234: 71؛ ج 150: 58، ج 1403مجلسى، (

خدا با چيزی بهتر از عقل پرستش نشود و تا چند صفت در انسان نباشد، عقلش كامل نشده «: فرمايد اميرمؤمنان مى
زيادی مالش بخشيده، زيادی گفتارش . مردم از كفر و شرارتش در امان و به نيكى و هدايتش اميدوار باشند: است

ذلت با خدا را از عزت با غير . تا زنده است از دانش سير نشود. بهره او از دنيا مقدار قوتش باشد. ازداشته شده باشدب
نيكى اندك ديگران را زياد و نيكى بسيار خود را اندك . تر دارد تواضع را از شرافت دوست. تر دارد خدا دوست

 ).22-21: 1تا، ج  كلينى، بى(» ز همه بدتر و اين تمام مطلب استهمه مردم را از خود بهتر بداند و خود را ا. شمارد

تنها بايـد از سـوی مؤمنـان قابـل فهـم و درك  لحاظ شده در تفكر تمدنى و يا عينيت تمدن دينى، نه»ِ غيب«گفتنى است . 2
بتـوان بـر اسـاس منطـق باشد، بلكه بايد امكان ارائه عقلانى آن به ذهنيت مخاطب غير مؤمن نيـز وجـود داشـته باشـد تـا 

ای بـه لحـاظ ايمـانى  البتـه اگـر جامعـه. عقلانى و انسانى، برتر بودن مدل تمدنى قرآن را ثابت كرد و بر آن تحدی نمود
دست باشد و به حقانيت معارف دينى خود مؤمن باشد، در اين صورت، شايد به تبيـين عقلانـى امـور غيـب نيـازی  يك

ای در تاريخ وجود نداشته است و همواره جوامع انسانى هم در درون خـود و  جامعه نباشد، ولى از آنجا كه هرگز چنين
←  
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در ايـن  .آيـد مىايمان، قدرت تشخيص مزايای انسانى به دست  قلمروتنها با ورود به 
در . اننـدد مىو شايسـته احتـرام  يابنـد مىهـم  نيازمنـدهمه يكديگر را زيبا، مفيـد و  قلمرو
يننـد و غـم و شـادی ديگـران را غـم و ب مىهمگى هويت واحد خويش را به عيـان  اينجا

ُ د مىايمان حجاب ساختگى ميان آدميان را . آورند مى شمارشادی خود به  هـا  غـضرد و ب
ــه ــه ها و كين ــدل  را ب ــتى ب ــد مىدوس ــان دو  بســتگى هم. كن ــؤمنمي ــتگى هماز  م ــان  بس مي

و  كنـد مىسته از يكديگر را در كنار هم جمع ايمان آدميان گس. خويشاوندان بالاتر است
  . )151: 1380ديوانى، (و ارتباط را از ميان بردارد  بستگى همد اين توان مىهيچ قدرتى ن

و  كشانيدتكثر در تمدن را به سمت وحدت و هويت تمدنى  توان مىبا ايمان به غيب 
ر يـافتن ايمـان در قلـب، بـا قـرا« به بيـان ديگـر،. كثرات موجود در آن را با هم پيوند داد

و در هر مرتبه از مراتـب ايمـان، بـه  رود مىترين جهان اخلاقى پيش  انسان به سوی كامل
  .)148: همان(» شود مىجهان اخلاقى متناظر با آن وارد 

ببخشـايد و بـه  ،كسى را كه به او ستم كند«: اند اهل ايمان فرموده بارهدر 7علىامام 
آمـدی، ( »پيونـدد سان ورزد و به آنكه از او بريده است، مىكسى كه او را محروم كند، اح

مـؤمن كسـى اسـت كـه آزار مـردم را تحمـل كنـد و «: فرمايد همچنين مى .)5033ح  :1366
اگر «: اند در جای ديگری فرمودهآن حضرت . )1545همان، ح (» كسى به سبب او آزار نبيند

ديگـر صـفات و  تـاخيـر در او باشـد، كـافى اسـت  های تكسى يـك خصـلت از خصـل
آنجـا . ى راايمان عقلى و بى بى يعنى ،مگر دو چيز ،های او را تحمل كنم و ببخشم خصلت

، زنـدگى باشـداعتمـاد و اطمينـان ن ،آنجا كه امنيت. امنيت نيست باشد،كه دين و ايمان ن
امـا آنجـا كـه عقـل نگرانى، خوف، اضطراب و دلهـره اسـت، بلكه پيوسته گوارا نيست، 

                                                                                                                                           
→  

هم در نسبت با ديگر جوامعى متنوع و متكثر بوده است، و حتـى جوامـع ايمـانى نيـز برخـوردار از يـك درجـۀ ايمـانى 
وری برای نهادينـه سـاختن امـور اند، تبيين عقلانى از مفاد دينى كه قابل فهم و اذعان برای ديگران باشد، امری ضر نبوده

توان هم ابعاد عقلانى انسان مؤمن را ناديده گرفت و هم بـه صـرف ايمـان بـه  در واقع، نمى. دينى در جامعۀ دنيوی است
كم در انديشـه قرآنـى، از  ايـن بـدان سـبب اسـت كـه اولاً، ايمـان دسـت. مديريت جامعه دينى و ايمانى دلخوش كـرد

از سوی ديگر، ايمان همواره دچـار قـبض و بسـط . گذارد دون عقلانيت، ايمان رو به زوال مىنياز نيست و ب عقلانيت بى
هايى را در جامعۀ مبتنـى بـر  تواند آسيب قبض و بسط ايمانى در افراد و در جامعه كه بسيار طبيعى هم است، مى. شود مى

  .ف كردتوان با ميزان تعقل برطر ايمان صرف در پى داشته باشد كه آن را تنها مى
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فاقد عقل را بايد در شمار مردگان به . مردگى استبلكه حيات و زندگى نيست،  ،نيست
  .)30، ح 31: 1تا، ج  كلينى، بى(» آورد شمار

تنـگ و محـدود  چنـانبراين اساس، آنجا كه متعلق ايمان متكثر و متنـوع باشـد و يـا 
و آنجا كه در تكثر ايمانى هـيچ امـر  مؤمن باشندبتوانند بدان  شماری اندك تنهاباشد كه 

بر  مؤمنو بالاخره آنجا كه افراد  باشدوجود نميك قاعده اخلاقى  هرچندبخشى  وحدت
در مقيـاس فـردی معنـا پيـدا  ، بلكـهجوامع ايمانى غلبه كنند و ايمان نه در مقياس جمعـى

ياس محلى و در مق ، بلكهايمان اجتماعى نه در مقياس تمدنىبر آنجا كه در و حتى  1كند
در چنـين  2.های ايمـانى همـوار خواهـد شـد ، زمينـه بـرای خشـونتشـود تأكيـدمحدود 

                                                         
منـد  آنجا كه نتوان آن را معقـول و نظام» غيب«گفتنى است افزون بر امور ايمانى متكثر فردی و شخصى، عنصر . 1

اتكا و استناد به غيب نامفهوم و نامعقول . تواند مناسبات انسانى را درهم بريزد ساخت و يا به ايمان جمعى رسانيد، مى
 و شخص پيامبر گرامـى :ائمه. ستم مناسبات انسانى خواهد شدموجب پيدايش نوعى از تضاد و تناقض در سي

نيز امور عادی و دنيوی بشر را بر اساس شرايط عادی بررسى كرده و تكاليف خود و ديگران را بر همان  9اسلام
ما أَناَ بشََرٌ مِثلْكُمُْ يوُحى إِلىَ «مفاد آيۀ آخر سوره كهف . دادند شرايط معمولى انجام مى من هم مثل شما «: بگو :قلُْ إِن

نيز ناظر به همين جنبۀ بشری است كه با وجود علم غيب در پيامبران و » شود به من وحى مى]  لى[بشری هستم و 
، 1374طباطبايى، (كنند  شان تكليف پيدا مى شان، بلكه بر اساس علم عادی بشری ائمه، آنها نه بر اساس علم غيبى

ای مثلاً برای حضور عوامل غيبى در عرصه اجتماعى  ك معين و قابل محاسبهحال، تا زمانى كه ملا). 296: 18ج
چنينى، نه تنها برای غير مؤمنان، بلكه حتى برای مؤمنان كه برخوردار از طيف  مؤمنان نباشد، استفاده از ادبيات اين

انى و اعتقادی را در هم زا خواهد بود و نظم اجتماعى و نظام ايم ای از درجات ايمانى هستند، آسيب بسيار گسترده
در حقيقت بايد فهم غيب، ايمان به غيب و كسب امدادهای غيبى را از جری و تطبيق امور غيبى بر . خواهد ريخت

جری و تطبيق غيب در تحليـل حـوادث اجتمـاعى و در . حوادث و رخدادهای اجتماعى و دنيوی تفكيك كرد
جری و تطبيق غيب بر رخـدادهای . آيد ظمى در جامعه برمىن نوعى از بى تدبيرهای فرهنگى، سياسى و تمدنى به

با . كند دنيوی كار معصوم و يا به احتمال مجتهد عارفى است كه هم در دين و هم در شرايط زمانه توأمان اجتهاد مى
 اين همه، نبود امكان جری و تطبيق غيب بر حوادث فرهنگى و تمدنى هرگز بدان معنا نيست كه نتوان از عالم غيب

كمترين فايد� توجه به غيب در جامعۀ دينى ايجاد خوف . نيز مدد جست و در تدبير دنيوی و تمدنى از آن بهره برد
داران به اميد دريافت مددهای غيبى بيشتر تلاش كنند و برای اينكه چنين مددهايى را از  و رجا خواهد بود تا دين

 .دست ندهند، پرهيزكاری مضاعفى از خود نشان دهند

های فردی در يكديگر و تعميق امور ايمـانى فـردی در پيونـد بـا  مراد از ايمان جمعى ايمانى است برآمده از ضرب ايمان. 2
ايمـان جمعـى نـه . های فردی مؤمنان در آن جامعه است در حقيقت، ايمان جمعى برساخته از ايمان. امور ايمانى ديگران

پيوند ميان مؤمنـان، نـه هـر پيونـدی، بلكـه پيونـدی ايمـانى و . شود مى در وجود افراد، بلكه در پيوند ميان مؤمنان حاصل
ايـن تبيـين از ايمـان جمعـى، . براساس عناصر ايمانى و روحيۀ معنوی برآمده از تجربيات ايمانى افراد در آن جامعه است

ؤمنان است، ولى اگر مـا های م در نسبت ميان ايمان) در معنای فلسفى(ای ارتباطى و اضافى  تبيين حداقلى است كه مقوله
 .گاه سخن از ايمان اجتماعى و تصور ايمان تمدنى امری آسان خواهد بود مبنای اصالت فلسفى جامعه را بپذيريم، آن
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ِ واسِــعَةً كـُـأَلـَـمْ تَ «وضــعيتى بــر اســاس منطــق  جامعــه ســكولار ماننــد ايســلند  ،»نْ أَرْضُ االلهّٰ
تـر و بهتـر از جامعـه خشـن ايمـانى ماننـد  ان امنمؤمنـحتى بـرای  ،)حاكميت كافر عادل(

  . خواهد بود) حاكميت مسلمان ناعادل(پاكستان 
جامعـه انسـانى  و نيـز در انمؤمنـكه ايمان در مقياس كلان اجتماعى، در ميان  گاه آن

پديـد آمـد، تنظـيم مناسـبات انسـانى، نـه بـر اسـاس ) يك پديده كلان وجودی عنوان به(
يكـديگر رونـق  بااساس يك حرمت معنوی، دينى، حُبى و ايمانى  قوانين بشری، بلكه بر

در جامعه غير ايمـانى . شود ايجاد نمىو چنين مناسباتى البته در جامعه غيرايمانى  گيرد مى
عدالت و اخلاق در نظـام  ،ضمانت ديگری برای حق در عملقانون و نظارت پليسى  بجز

محور، ايمـان  ظـام ايمـانى و تمـدن ايمـاندر ن كـه حالى درمناسبات انسانى وجود نـدارد، 
و روحيـه و  كند مىهدف مشتركى را ايجاد  - و نه به جای قانون - جمعى در كنار قانون

قلبـى را در ميـان  های عميق انسانى و احترامپيوندهای و  آورد مى پديدمعنويت جمعى را 
نى در جامعه پشـتوانه قانون و عمليات قانو تنها نهدر اين صورت، . دهد مىان افزايش مؤمن

، بلكه ايمـان كند مىو جاهای خالى از نظارت پليس نيز امنيت لازم را پيدا  يابد مىعميق 
در سـير و سـلوك ايمـانى  تـوان مىرا ن آفريند كه هماننـد آن ی مىمعنو یاجتماعى آثار

افراد نيـز  امور ايمانىدر بسترِ جمعىِ ايمان است كه  به بيان ديگر،. جستفرد فردِ جامعه 
تـر و   گسـتردههر ميزان كـه قلمـرو مناسـبات اجتمـاعى به و  كند مىتوسعه و تقويت پيدا 

هر ميزان ايمان اجتماعى به ی خلق خواهد شد و تر بزرگباشد، ايمان اجتماعى  تر بزرگ
ان نيـز مؤمنـدر نهادهای اجتماعى، بلكه در فرد فرد جامعه  تنها نهآن  تأثيرباشد،  تر بزرگ

   .خواهد بود تر و عميق بيشتر

  گيری  نتيجه

تمـدن دينـى و . تأكيـد شـدبـر تمـدن در دو مرحلـۀ حـداقلى و حـداكثری  در اين نوشته
د بر اساس ظـواهر دينـى و شـريعت اسـلامى شـكل توان مى اش ر سطح حداقلىد  مىاسلا

يك تمدن نيز بر اساس همين ظواهر دينى، فقهى و اخلاقى تعيـين  بودن بگيرد و اسلامى
در مرحلۀ پيشرفتۀ تمدن اسلامى، بايد از سطح ظاهر اسـلامى بـه سـطوح  ، امادش و تفسير 
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در عين حفظ ظواهر، بايد به باطن حقايق . باطنى، ايمانى و طريقتى در تمدن دست يافت
تمـدن از وضـعيت  بـودن در چنين وضـعيتى اسـلامى. رسيددينى در سطح كلان تمدنى 

. يابـد مى ارتقـا) اسـلام عـالىمراتـب (حالت حـداكثری به ) مرتبۀ نخست اسلام(حداقلى 
شـكوفايى ابعـاد  معنای بـهترك ظواهر نيست، بلكـه  معنای بهگذر از ظاهر به باطن هرگز 

بر باطن و امور ايمـانى در تمـدن اسـلامى،  تأكيدبه بيان ديگر، . باطنىِ همان ظواهر است
م نيسـت كـه در تمـدن ايمـانى توجهى به ظواهر نيست و بدين معنـا هـ بى معنای بههرگز 

و معيارهـای بـاطنىِ صـرف  هـا ملاك در پـىاز معيارهای اسـلامى غافـل بـود و  توان مى
  . برآمد) همچون جريان باطنيهّ(

ی تمدن اسلامى اهميت دارند بند با اين وجود، هرچند اسلام و ظواهر دينى در شكل
اهر تـأمين و تقيــيم ظـو رهگـذرو پوشـش اسـلامى آن همــواره از  های تمـدنى و حـداقل

ى هاي غايتتمدن اسلامى و مسلمانانِ طراح آن به جهت اهداف و  گاه هيچ، ولى شوند مى
قصد آنها از تمـرين . كنند مىارند، بدين ظواهر قناعت نمى دی تمدن اسلابند كه از شكل

سـت و بـدون آن تمـدن اسـلامى را ااسلام، ورود به ساحت باطن و رشد ايمان اسـلامى 
هرچنـد  ،وجـود باشـدمبـه ايمـان  دستيابىبايد راهى برای . دانند و عقيم مى روح بىامری 

، خيـل دانسـتمى دعضوی از تمدن اسلا عنوان بهشناختن افراد  نبايد آن را در به رسميت
  .برای رسيدن به آن بايد اقدام كرد ولى

اسـلامى  در ظواهر است،كه به لحاظ ايمانى تربيت يافته  ای جامعهكه است  مهم اين
اسلامى مبتنى است و از سطح امور بر  تنهاكه  ای جامعهو در ميزان التزام عملى و عينى با 

بـه بيـان . باشد، متفاوت ه استظواهر به سطوح باطنى رسوخ نكرده و تكامل ايمانى نيافت
گذارد،  مى تأثيركه اسلام و حفظ ظواهر دينى بر ايمان فردی و جمعى  گونه همان ديگر،
د و كميـت و هـن مـىر ياسلامى و ظـواهر دينـى در آن جامعـه تـأثبر امور مانى نيز رشد اي

در حقيقـت بـا ايمـان عميـق دينـى، . سازد مىورزی را در آن جامعه متفاوت  كيفيت دين
جوامع به موجب ايمان عميقـى  و افراد و گيرد مىتر انجام  تر و كامل ظواهر اسلامى جامع

همـه تكـاليف دينـى دادن ، بلكـه در انجـام كننـد مىپـاره ن ظواهر دينى را پاره ،كه دارند
و ابعــاد ايمــانى آن  دارداســلامى عنــوان  تنهــاكــه  ای جامعــهدر  كــه حالى در، كوشــند مى
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يى هـا بخشای برای اجرای جامع دين وجود نخواهد داشـت و آن  حداقلى است، انگيزه
ماننـد (انجـام گيـرد  محبـت و معنويـت بايـد ،از دين كه ارادی، اختياری و از سـر عشـق

، ذكر و ياد خدا، دوری از بخل،  )اجتناب از خلف وعـده و دروغ مهاجرت فى سبيل االلهّٰ
درست است كه اسلام حداقل مناسبات اجتماعى را در سـطح ظـاهر . مغفول خواهد ماند

آيـد،   پديـدكه ايمان بدان ضـميمه گـردد و اسـلامى ايمـانى  ، ولى آنجابخشد سامان مى
آن و از رهگـذر  شـود ايجـاد مىترين شكل  مناسبات اجتماعى در سطح كلان و به جامع

  .دگرد مىو پيوستگى در ميان امت اسلام پديدار  يكپارچگىبيشترين 
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